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  فرھنگ ايران ، در

  انسانِ  نيرومند، درجھان پيدايش می يابد

   زرتشت ،لی و

   ،  را آفريد » انسان نِاتوان وفرومانده«

  و انسان نيرومند را دراجتماع ، نابودساخت

  

 که زرتشت به فرھنگ ايران زده است ،  راتا گزندی
ود ، سرشاری ايرانی ، زدوده نشوانديشه ازروان 

 نيرومندی ، پديدار نخواھد شد ، و با اين اشونيرومندی
  ازنو درجھانوسرشاری وغنای وجودی ھست که ميتواند

دست وپای خرد ايرانيان را .  برپا خيزد دراستق-لش ،
زرتشت ، با زنجيرھای گران بسته وازجنبش انداخته است و 

يران ، بی رھائی از زرتشت ، باززائی ورنسانس فرھنگی ا
  . غيرممکن ميباشد 

برضد گرانيگاه فرھنگ  ) 29يسنا، ھات ( زرتشت در گاتا 
 اين برای درک. الت خرد انسانی برخاست ايران و اص

آشنا » گوشورون « سرود زرتشت ، بايستی با اصط-ح 
ايرانيان ، تصوير . شد، تا ژرفای گفته زرتشت را دريافت 
 به ھم پيوسته آن خدا يا آنچه را خدائيست ، ازمجموعه

مث- اصل آزار، مجموعه گرگھا ی . عناصردرمی يافتند 



بود که دريک کل ، در يک گرگ ) ھمه درندگان ( = جھان 
مث- اصل دين ، زنخدائی بود که دين . بزرگ ،به ھم بپيوندد 

به . ، زيبا بود » ھمچند ھمه زيبايان جھان « و ، نام داشت 
ه به ھم پيوسته ھم خوش« عبارت ديگر ، مجموعه يا 

دين ، اصل زيبائی است ، چون . درجھان بود » زيبائيھا 
 و در انسان ، اين  ، استخوشه ھمه زيبائيھای انسانھا وگيتی

موجود ) خوشه ھمه زيبائيھای جھان وانسانھا ( اصل زيبائی 
 نشناسد ، ولی ھرانسانی ،  ھم آگاھانهھست ولو آنکه اورا

 است که دين نام دارد ودر رخود دعاشق اين زنخدای زيبائی
اين زنخدای زيبا که ھمه زيبائيھای .  اوست  يا گوھردرون

جھان وانسان ھا را درخود به ھم پيوسته داشت ، ونزد مردم 
. خوانده ميشد و دخترشاه پريان بشمارميرفت » پری « ، 

ھمينسان ، اصل جان ، که مجموعه پيوسته ھمه جانھا باشد 
 يا خوشه ای - 1عبارت بندی ميشد ،در تصاويرگوناگون 

) فراخکرت ( فراز درخت ھمه تخمه در دريای وروکش 
 بود که آبستن به ھمه تخمه ھا يا ماھی ای دردريا - 2بود ، 
. د وه دائيتی ميزيست يا گاوی بود که کناررو - 3 ، است
برآمده وبرابر با آن ھست » گی « که ازريشه  » گاو« واژه 

 نام خود خدا ، و اين واژه ،ھست» زندگی « ، به معنای 
نام سيمرغ ، گی بوده است و . ھم ھست ) ارتا = سيمرغ ( 

 . )که به معنای زندگی است( نام رام  نيز، جی بوده است
) مجموعه يا خوشه ھمه زندگان ( اصل زندگی خدا ، اين

گوش ( = گفتن اينکه کسی اين گاو . شمرده ميشده است 
، يا آن ماھی را آفريده )خوشه ( رغ را ، يا آن سيم) ئورون 

اصل زندگی موجود = خدا به معنای « است ، نفی اصالت 
. ميباشد » خوشه به ھم پيوسته زندگان «  يا »درھمه

ودرست دراين سرود زرتشت ، اھورامزدا ، آفريننده 



به عبارت ديگر، . ميشود ) اصل زندگی = گاو( گوشورون 
  . اصل زندگی نيست ، ازاين پس مجموعه ھمه زندگان ،

 باشد، آفريده ميشود »ُگـش ئورون= گاو«اصل زندگی که 
  .)ديگر، ازخود ، نيست ( وازاصالت ، انداخته ميشود 

 که مجموعه جانھای زندگان  ،درفرھنگ ايران ، گوشورون
ارتا = افشانده شدن ِ خوشه ارتا « باشد، چيزی جز 

آتش جان  . ستنبوده ا) ّفرخ زاد ( ، در زمين )خدا ( خوشت
ھرجانی که نخستين عنصر) ارتا = اخو= فرن يا پرن ( 

 افشانده )جھان جسمانی ( ازگوھر خود خدا ، درتن ، ھست 
= ييما = سنگ = يوغ ( ھمآفرين ،  باھم ميشود واين دو ،

گوھرخود  (  و اين آتش جان ،وھمبغ ميشوند= .. ) مر 
 »حواسخرد يا بينش ھای «  ، درتن ، تبديل به )خدا 

ميگردد ، واين خرد است که نگھبان ھرجانی از گزند و 
  . ازخشم وتجاوز و زور وقھر است 

گوھر خدائی ، درھرتنی ، دراثرھمآفرينی وانبازی 
خرد نگھبان وسامانده «، تحول به ) نيرومندی ( وھمزوری 

 و ميتواند زندگی را از ظلم وتجاوز  ،می يابد»وآراينده 
 اين سرانديشه بنيادی فرھنگ ايران ، .وزور وتھديد برھاند 

 . ميگردد وطرد از زرتشت رد ونفی زرتشت، دراين سرود

  

ُگش ئو « ِارتباط   با مسئله اجتماع انسانی» َرون ُ

  

زرتشت، مسئله انسان واجتماع انسانی وبشريت ِدراين سرود
که » ئورون + ُگـش«  اصط-ح  ھمينِ، در چھارچوبه

باشد،  »  جانھای بی آزار،کل جھان زندگی « درحقيقت 
مسئله ای را که زرتشت دراين سرود، طرح . طرح ميگردد 

ميکند و اين گوش ئورون ، نزد اھورامزدا از ناتوانی خود 



در دفع آزاروستم وقھرگله وشکايت ميکند ، چيزی جزھمان 
» کاوه و درفش کاويان « مسئله نيست که در داستان 

 طرح شده ، پاسخی ديگرو با، درشاھنامه به شيوه ای ديگر
 به کلی  اصيل ايران ميباشد، واست ، که بيانگرفرھنگ

 برضد ضحاک  درقيامکاوه. درتضاد با آموزه زرتشت است 
درست درفشی را ، ، که اصل آزار جان وخرد انسانی است 

 يا به  ،نام دارد» ُدرفش گـش « بر ميافرازد که دراوستا 
با ( ضحاک. است »ُدرفش گـش ئورون « عبارت ديگر ، 

زردن جان ِ جانوران آغازميکند وبه آزردن  نيز با آ)اھريمن 
جان وخرد انسانھا ميرسد ، و آزردن جان وخرد اجتماع 

 گذاره  فھميده و برپايه آزردن جان بطورکلیانسانی ، 
گوش ئورون ، درھمين راستا ، برای زرتشت نيز . ميشود 

اين .  نيزھست »انیجان انسانھا واجتماع انس«  دربرگيرنده
 و ھنوز  ،است» پوست گاو «  از،ُدرفش گـش درشاھنامه

پوست « ، ھم به معنای » خوشه « در زبان کردی ، نيز 
سنبله گندم وجو «  وھم به معنای  ،»حيوان دباغی شده است 

 نشان داده شد که ھمان ،که درمقاله ديگر( ودرست کاوه . » 
اينھمانی باخوشه پروين  که  ،ارتای خوشه وارتافرورد است

نده جان وخرد  برضد آزارُ با افراشتن درفش گـش ،،) دارد 
» ئوروان « واژه . وازاو سرمی پيچد انسانھا ، برميخيزد ، 

 و معموn  ،امروزی ماست» روان « ھمان واژه که ، 
» روان آفرينش « را » ُگـش ئورون « مترجمان گاتا ، 

يست ؟ در تحفه حکيم چ» روان « ولی . ترجمه ميکنند 
درزبان . ، روان گفته ميشود » انار« موءمن می بينيم که به 

گفته  » urvar=  ور+ ئور« ، و به گياه پھلوی به انار
 و درترکی به خوشه پروين  ،)لغت نامه فره وشی ( ميشود 

« و به بذر زراعت ، » اورو «  وبه چاه غله »ورکارا« 



، »  انار«) .خ کتاب سنگ-( گفته ميشود» اوروغ 
  ھای پيکريابیيکی ازبرجسته تريندرفرھنگ ايران ،

 چون دردرون پوست خود ، ھمه ،بود» خوشه « انديشه 
» روان « درست مفھوم  .  را به ھم می پيوندددانه ھای

اصل آراينده وبه ھم «  ، بيانگر ھمين  نيزدرفرھنگ ايران
يکی از  . ته اسرا داشت» پيوند دھنده اجزاء واندام به ھم 

تين عنصرو آتش جان  که نخس ،» ارتا «برآيندھای 
ودرست   .درھرانسانی است ، چنين اصل نظام دھنده ايست

گواه براين  ) 7 ، پاره 29بخش ( درگزيده ھای زاد اسپرم 
وسپاھبد، روان است ، که خدا و « : مطلب را می يابيم که 

   .» ... نظم دھنده تن است که برآن رد است 

را به عنوان » ُگـش « ين سرود ، زرتشت ، ھنوزتصويردرا
بکارميبرد ، درحاليکه ايزد » دربرگيرنده کل جانھا « 

« را ) تن + مر+ گيا ( کيومرت سپس شناسی زرتشتی ، 
ميسازد ، » ُگـش « ، وممتاز از» مجموعه جان ھمه انسانھا 

.  ميکاھد ، به جان ھمه جانوران بی آزارو گياھان ،ُوگـش را
.  ، جدا ميسازد وحساب انسان را ازسايرجانوران وزندگان

ُولی درفرھنگ ايران ، درھمان درفش گـش که کاوه 
« برميافرازد ، ھنوز انسان ، جزو مجموعه ھمه جانھا و در

ھنوز خدا ، جانان . شناخته ميشود » يگانگی ھمه جانھا 
= جانان «  ودراين کليتش بايد ،است) مجموعه ھمه جانھا ( 
 .باشد ، ودوست داشته وپرستيده بشود » عشوقه م

تخمه ھای « ، مجموعه » ُگاو يا گـش ئورون  « کهاينکه اين
ھست ، به خودی خود ، گواه بر » جان ، يا خوشه جانھا 

افشانده . ھست ) ازخود، بودن ، قائم بالذات بودن ( اصالتش 
 .دھدشدن تخمھا ، اصالت را ازآفريننده به آفريده ، انتقال مي

 آفريده ، برابر با .بوده است » اصل « تخم ، به معنای 



ولی درسرود زرتشت ، .  وھمگوھراوست  ،آفريننده
اھورامزدا با » ناھمگوھری = جدا گوھری « ب-فاصله اين 

ُگـش ، به چشم ميخورد، چون اھورامزدا ، توانا ھست واو 
به ترجمه ھای (  چنين آغازميشود  ،اين سرود. ناتوان 

روفسورھومباخ ، وموبد آذرگشسپ ودکتردوستخواه پ
ُای اھورا مزدا ، گـش ئوروان به شما « ) : مراجعه شود 

گله وشکايت ميکند که برای چه مرا آفريدی ؟ که مرا ساخت 
و ) remo(و زوروجبر) hazas( ؟ مراخشم و چپاول 

 و خشم deresh و تھديد ودرشتی) tevish(تجاوزوتعدی 
 پشتيبانی ديگر، برای من نيست . است  احاطه کردهکام- 
 بنابراين نحات دھنده و نگھبانی شايسته را به من ،جزتو

) که بتواند مرا ازاين تنگنای زندگی رھائی بخشد( بنمای 
کل زندگی ، ازاھورامزدا ، گله وشکايت ازناتوانی خود . » 

 جان ، فاقد نگھبان  يازندگی ،. در دفاع ونگاھبانی ميکند 
 يگر، جانھا وبه ويژه انسانھا ،به عبارت د.  شده است آفريده

او از .  ناتوان ھستند که اززندگی خود ، نگھبانی کنند
اھورامزدا  گله نميکند که چرا اورا چنين ناتوان وسست 

 ، بلکه چنين بی پناه و بی رھبروساnرو وضعيف آفريده 
 آنھا ناتوانی وضعف وجود خود را به ! ستنگھبان گذاشته ا

   .عنوان امری بديھی پذيرفته اند 

نيست » ارتا خوشت = ارتای خوشه « اھورا مزدا ، ديگر
 ميافشاند و) درگيتی ( ھا  که گوھر وجود خود را درتن

ميشود که با » شمی وحواسی خرد وچ«  تبديل به خودش ،
  . نگھبان زندگی ميشود  ،بينشش

بيچاره وفرومانده ، اين مجموعه جانھا ، ناتوان وعاجزو
د اززندگی آنھا فاقد خردی ھستند که ميتوان. آفريده شده اند 

 به .» پرھيزاند ب« شان ، نگھبانی ودفاع کند و آنھارا 



 انسانھا ، ناتوان آفريده شده اند و نميدانند عبارت ديگر،
و حتا نمی دانند که آنھا را آفريده ، برای چه آفريده شده اند 

، ازروزنه ھای ) تخم ھايشان ( جانشان است ، و ازآتش 
حواسشان ، بينش وخردی که نگھبان زندگيست ، نمی 

. تخم ھا يا آتش جان ھا يشان ، بی روشنی ھستند . افروزد 
 . نياز به نگھبان ورھبروساnردارند  ، ھمه،وازاين رو

، مجموعه  ) 29يسنا، ھات ( باnخره ، درپايان اين سرود 
يکجا باھم ، می پذيرند که زرتشت ) وَن ُگـش ئور( زندگان 

با آموزه اش ، چنين رھبری ونگھبانی وساnری ھست که 
اھورامزدا نشان ميدھد و ھمه ميتواند بوسيله او، ازگزندھای 

اين ادعای زرتشت ، درتضاد کامل با . زندگی، نجات يابند 
 سيمرغی ايران ، و منکرپيدايش خرد -فرھنگ ارتائی
   . ، ازآتش جان درانسانسترا و مدنيت سازسامانده وجھان آ

ھمين انديشه است که دربندھش و دردوداستان کيومرث 
، به اشکال گوناگون عبارت بندی  درشاھنامه وجمشيد
 کيومرث که دريزدانشناسی زرتشتی نخستين ِخرد. ميشوند 

انسان ونخستين شاه است ، ناتوان ازتشخيص دشمن ودوست 
 دشمن وآزارنده زندگيست ،  وبا اھريمن که،زندگيست

خردش ناتوان ازتشخيص بدی  ( دوست ميشود
« از » ژی « خردش ، ناتوان ازتشخيص  . )ازخوبيست 

 ، مسخ ساخته  نيز داستان جمشيد. است » ضدزندگی= اژی
فراھم ( ميشود و جمشيد، پس ازساختن مدنيت انسانی 

، ) ساختن خوشزيستی وديرزيستی برای ھمه انسانھا 
 و جشن نوروز، جشن  ،ھمکاراھريمن ميگردد، يان درپا

تباھکاری خرد انسانست که با اھريمن ، به آسمان 
باشد ، » منی کردن «  انديشيدن با خرد که .پروازميکند 

راه ) منی کردن ( انديشيدن . کبروسرپيچی ازخدا ميشود 



پيوستن با خدا را می بندد و سرچشمه تباھيھا وفسادو 
  .د زدارکامگی ميگرد

ائی خرد سامانده و باز زائی فرھنگ ايران ، که باز ز
که ميتواند نگھبان ، آراينده ازآتش جان خود انسانست 

زندگی خود درگيتی باشد ، پشت کردن به آموزه زرتشت 
 ، زاده از  درايران وجھانآوازه دروغين زرتشت. است 

ناآگاھی بسياری از روشنفکران ايرانی وخارجی از درک 
فرھنگ ايران ، زاده . مابايد از زرتشت بگذريم  . گاتاھست

ما نياز به ھيچگونه منجی . ازخود ملت ھست نه از زرتشت 
نداريم ، چه منجی ازگناھان باشد ، چه منجی ازآزاروستم 

ان وزندگی  زاده ازجِفرھنگ ايران ، به خرد. وظلم وتجاوز
   . ھرانسانی ، اعتماد دارد

ش کاوه باشد ، و نماد ُدرست درفش گـش که ھمان درف
فرھنگ سرکشی خرد خود انسانھا برضد زدارکامگان 

 پيروزی برآنھاست ،  درفش وقھرورزان و دژخيمان و نماد 
« پوست گاو ، به معنای . است » ُگــش ئورون « ھمين 

ھنوز درکردی به پوست . ھست » خدا = خوشه جانھا 
م ناميده ّپوست تخم مرغ ، خر. دباغی شده ، خوشه ميگويند 

 . )تحفه حکيم موأمن  ( ّميشده است که نام فرخ وسيمرغست
زئوس يونانی واھورامزدای زرتشت ، درست ميخواستند 

= خدای خدايان = مشتری= سپھرششم ( ھمين پوست آسمان 
اين پوست که دربرگيرنده . باشند ) ھومای + ان = انھوما 

 ونوشوی  رستاخيز يا،دخوشه است ، نماد فرشگر
  .  ھميشه پيروز ميشود  نيزازاين رو. شگيست ھمي

کاوه ، درشاھنامه کيست ؟ کاوه ، ارتای خوشه يا سيمرغ يا 
. کل ملت وجامعه است که اين درفش را بر می افرازد 

درمقاله ای جداگانه اينھمانی کاوه با ارتای خوشه نشان داده 



ھمه اجتماع باشند = ارتای خوشه که ھمه جانھا . شده است 
« ارتا که نامش  .  انجمن ميشوند،داگرد اين درفشگر

ُھست ، وبن جان ھرانسانيست ، اصل » سرکش = سرافراز
رضد اصل آزارنده  ب درھمه انسانھا ، خرد سرکشپيدايش ِ

اين ارتای . جان ، ضحاک ھست و براو فيروزميشود 
مردمان  که ُسرافرازکه بن ھمه انسانھا ھست ، سبب ميشود 

 نھايت دليری سند مشروعيت ضحاک را با، خودشان ، 
 وپايمال وياروی ضحاک وھمکارانش ، پاره ميکنند،ر

قراردارد )  مانگ =(ُدرميان درفش گـش ، ماه . ميسازند 
 و ماه وخورشيد  ،است برفرازش که زاينده خورشيد
بينش درشب (  پيکريابی خرد  ھردوباھمدرفرھنگ ايران ،

 چشمھا وخردھای  و مجموعه ،ھستند) وبينش درروز 
.  اينھمانی دارد  ، با اين درفش خودش کاوه ،.انسانھا يند 

ُبا درفش پيروزی گـش ) ملت = ارتای خوشه ( خيزش کاوه 
َ، حاوی فلسفه ای برضد آموزه زرتشت ازگـش ئورون 

 که ظلم وستم و خشم وتجاوز ،ناتوان وعاجزو فاقرخرد است
اند ھيچ کاری بکند و اورا فراگرفته اند و او ازخود ، نميتو

  . دنبال راھبرومنجی و رھاننده ونگھبان ميگردد 

ُدرفش کاوه يا درفش گش ، يعنی افراشتن ارتا درگـش که  ُ
نشان پيروزی جان وخرد انسان برستمگران و جان آزاران 

 ، نماد  ازانسان ناتوانھست ، وبرعکس انديشه زرتشت
اد وتجاوزو  که دربرابر بيد ،انسان نيرومند سرافرازاست

اين ماه ، که درميان درفش است ، . تھديد ، سرپيچی ميکند 
 که درزمين گاو  ،درآسمانست» رُـماه پ= مانگ « ھمان 
. ميباشد) خوشه جانھا درگيتی = مانگ درکردی( = زمين 

  :اين ماھست که درميان درفش کاوه 

  که اندرشب تيره ، خورشيد بود



 جھان را ازاو، دل پراميد بود

» مجموعه ھمه جانھا = ُگـش ئورون « ند زرتشت ، ازھرچ
 سخن او ، به انسان واجتماع د، ولی درواقع ،سخن ميگوي

انسانی است که بی اجتماع اين . وبشريت روی ميکند 
اين منش  .  استرھبروبی نگھبان وبی پشتيبان گذاشته شده

اجتماعست که گله وشکايت ميکند که چرا مرا بی نگھبان 
مجموعه جان انسانھا ، .   بی ساnرگذاشته ای وبی رھبرو

گله و شکايت ازاين ميکنند که با ضعف وناتوانی که آفريده 
و چرا خدا ، آنھا را بی ، شده اند ، نياز به نگھبان دارند 

 انسانی ، آفريده ميشود که  ،درست دراينجا. راھبرگذاشته 
خود آزما ھست که خود را بدون انسان ِ« برضد تصوير 

 ميآزمايد تا  درتاريکی رويدادھای زندگیرس وشکايت ،ت
.  برگزند ھای زندگی پيروز گردد ، وخوب را ازبد بشناسد 

برضد زرتشت و اھورامزدا ازانسان ، درست اين تصوير
يکی آزمايش « سخنيست که سيمرغ به زال ميگويد که برو و

ی ما اينجا با انسانی کار داريم که ازناتوان .  »کن ازروزگار
 و از زيستن برپای خود ميترسد و  ، مضطرب است،خود

با انسانی کار داريم که ازخود ، . نياز به رھبر ومنجی دارد 
انسانی بيچاره و ناتوان . وازخرد خود نميتواند زندگی کند 

وفرومانده وافليج ، که از ناتوانی خود، عذاب ميکشد و 
زبه خردی  ھيچ امکانی برای رفع آن نمی يابد و نيا،درخود

جانی که ازھمان  .فراسوی خود دارد که ازاو نگھبانی کند 
  : و به قول فردوسی  ،آغاز، درخود ، درکی ازشادی ندارد

  چوشادی بکاھد، بکاھد روان   خرد گردد اندر ميان ناتوان

انسانی که . انسانی که ناتوانست و نيروی جوانی ندارد 
اين انديشه . ه شده ازاھورامزدا ، ناتوان وسست وافليج آفريد

ّ وخرمدينان وسيمرغيان ، توھين به انسان وبه برای ارتائيان



اين نشان آن بود که اھورامزدا ، فاقد مھراست ، .  بود خدا
چون درمھر، آفريننده ، آنچه درگوھر خود دارد ، به آفريده 

گُش ئورون ، گله مند وناتوان وفاقد شادی وفاقد . می بخشد 
. دی وجوانی وخرد و نيرومندی باھمند خرد است ، چون شا

جانی که درھمان آغازپيدايش، ھيچ شادی ندارد، ودرست از 
اينکه ناتوان وعاجز وضعيف آفريده شده ، نزد آفريننده اش 
نمی نالد وشکايت نميکند ، بلکه اين گوھر ناتوان خود را بی 

 و فقط ازاين گله مند است که چرا  ،سروصدا می پذيرد
، راه چاره برای تسکين اين دردھميشگی اھورامزدا 

درحاليکه درفرھنگ ايران . گريزناپذير، به او ننموده است 
، زاده شدن وپيدايش جان درگيتی ، ھمراه خنده وشادی است 

 شاد و خرد سامانده ونگھبان ِ، چون بھمن که اصل خرد
  .  جانست ، درفطرت ، با انسان آميخته است 

 پيدايش می يابد که ناتوانائيش اورا انسانی افليجبا زرتشت ، 
لی با درک ناتوانی خود نميکوشد اززيستن بازميدارد و

.  و خودرا ازاين ناتوانی برھاند ،برناتوانی خود چيره شود
بدينسان با زرتشت ، انسانی پيدايش می يابد ، که سست 
وناتوان است و با ضعف گوھری خود ، راھی جز سازش 

 زرتشت ميآفريند ، در دوره ساسانيان اين انسانی که. ندارد 
 ازميدان عمل  ميکوشد که انسان نيرومند وسرشار ارتائی را

   .  وبراندازد وسياست واجتماع ، تبعيد کند

با زرتشت ، جھان جان بطورکلی ، سرشاری وغنای خود 
مسئله ازاين پس ، تسکين درد ضعف . را از دست ميدھد 

ن روی جھل وبيخردی چاره ناپذيرانسان ، ومرھم گذاشت
اين تصوير انسان ناتوان وسست وبی رمق ، . انسان ميشود 

ّبرای خرمدينان وسيمرغيان ، بزرگترين توھين به انسان و 
خدايشان ، ونفی خوبی ونيکی و زيبائی ازانسان بود ، چون 



برای آنھا ، خوبی وزيبائی وشکوه و نيکی وبزرگی ، 
پيدايش می يافت ، ری وسرشاری و نيرومندی انسان ُـازپ

     .چون ، ارتا يا سيمرغ ، گوھر ھرانسانی بود 

   


